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‌چه‌کسی
 مجبور است؟

چرا مجبوریم؟ بــه چه چیز مجبوریــم؟ و چطور 
مجبوریم؟ این جمله آندره بازن، نظریه‌پرداز و منتقد 
فرانسوی برای اهالی فیلم و سینما یک معنا دارد و 
برای روانشناســان معنایی دیگر. معنایی مجهز به 
اصول آموزشی مهارت‌های زندگی و هدف‌گذاری. 
روز تعطیل بود و چه کاری بهتر از دیدن ملودرامی 
اجتماعــی. پس بــه تماشــای فیلم ســینمایی 
»مجبوریم« ســاخته رضا درمیشیان نشستم. اگر 
بخواهم در یک یا 2 جمله که فیلم را لو ندهد، بگویم 
چه دیده‌ام؛ باید از پدیده اجتماعی »کارتن‌خوابی« 
صحبت کنم. پدیده‌ای که آنقدر ساده و بی‌دغدغه 
نمایش داده شــده که متعجب مانده‌ام چطور این 
سبک از زندگی تا امروز در کتاب‌های علوم اجتماعی 
و انســانی مورد غفلت قرار گرفته، علی‌الخصوص 
وقتی رفتار خانم مددکار، وکیل، پلیس، قاضی و... 
را در این فیلم تماشــا کردم، به این نتیجه رسیدم 
که کارگردان چرا تا امــروز کتابی در زمینه کنترل 
هیجان ننوشته اســت. »مجبوریم« مجبورم کرد 

دست به قلم شوم و بنویسم.

چرا شخصیت‌های فیلم را باور نمی‌کنیم؟
شــاید پاســخ در نبــود اصطلاحــی بــه نــام 
شــخصیت‌پردازی در فیلمنامــه باشــد. درباره 
شخصیت‌های فیلم باید به سکانس‌های بی‌ربط و 
جسته گریخته‌ای با شبه‌جمله‌هایی که سرنخ‌های 
به غایت کم‌مایه به‌دســت می‌دهد، بســنده کرد. 
شخصیت وکیل؛ استاد و همســر سابق با کارهای 
عام المنفعه )این شــخصیت که در منفعت‌رسانی 
کارهایش شبهه فراوان اســت، حتی 3 جمله بلند 
برای شناسایی درست شخصیتش برای مخاطب ادا 
نمی‌کند تا مخاطب بتواند دلیلی برای رفتارهای او 
پیدا کند.( او ایرادهایی به کاغذبازی‌های اداری وارد 
می‌کند. اما مشخص نیســت کاری را که نمی‌توان 
انجام داد یا در جایی به‌گفته خودش 5 یا 6 ســال 
طول می‌کشد تا به سرانجام برسد چطور به سرعت 
هر چه تمام‌تــر انجام می‌دهد! شــخصیت دکتر؛ 
شخصیتی تنهاســت. می‌خواهد به خارج از کشور 
برود، نمی‌خواهد به خارج از کشور برود. او مدام به 
پسرش می‌گوید چرا جواب تلفنم را ندادی. تلفن 
پسرش را جواب نمی‌دهد! در پاسخ سؤال مادرش 
گریه می‌کند. از خودش دفاع می‌کند. )البته اینجا 
هم دریغ از شــنیدن چند جمله پیوسته و مرتبط 
در دفاع از فکر و عقیده( از خودش دفاع نمی‌کند. 
شخصیت گل‌بهار؛ او به سندروم استکهلم مبتلاست 
و نه‌تنها درمیشــیان کارگردان، کــه هیچ‌یک از 
شــخصيت‌های ســاخته او کوچک‌ترین اهمیتی 
به موجودیت این شــخصیت نمی‌دهنــد. درواقع 
فیلمساز نیز مانند مرتضی، شخصیت ضد‌اجتماعی 
فیلم، از گل‌بهار اســتفاده ابزاری کرده و او را برای 
اتصال نقش‌هــای ملودرام اجتماعــی‌ قصه به‌کار 

گرفته است.

 فیلمی بلند با چند جمله کوتاه
جملات کوتاه شــعار زده فیلم را به مخاطب بسیار 
شعار شنیده می‌سپارم. آنچه درنظرم عجیب آمد 
عقیم ماندن زبان و کلمه در این فیلم بود. البته وقتی 
شخصیت‌پردازی به درستی صورت نگرفته ایجاد 
کلام نیز برای آن ممکن نیست. در اینجا بحث بر سر 
دیدگاه هنری نیست، چرا که فیلم در دسته‌بندی 
خود اهالی هنر از لحاظ درام متوســط و اجتماعی 
دسته‌بندی شده. اما چرا در سطح اجتماع نمی‌توانیم 
این شــخصیت‌ها را ببينيم؟ این درست است که 
شــخصیت هر فرد بســیار پیچیده‌تر از آن است 
که بتوان در تقریبا ۹۰دقیقه بــه آن پرداخت. این 
فیلم درواقع به جای پرداختن به شخصیت‌هایش 
به ارائه‌ تیزری بی‌ســر و ته و البته متناقض بسنده 
کرده است. در تمام مدت تماشای فیلم این سؤال از 
فیلمساز قوت می‌گرفت که چرا به جای این حجم 
پراکنده از واقعیت‌های آشــکاری که نیاز به صرف 
بودجه ندارند، نقش روانشــناس را نادیده گرفته و 
راهکاری حقیقتا اجتماعی ارائه نکرده است؟ چرا 
بازیگران فیلم همگی در حالت بی‌حسی هیجانی 
به‌ســرمی‌برند؟ چرا نه از نوع نگاه، نه از حرکات، و 
از رفتار غیرکلامی، بازیگــران نمی‌توانند به درک 

مخاطب از شخصیت‌شان کمک کنند.
البته در پایــان فیلم آمده که فیلمســاز این فیلم 
را به‌عنوان ادای دینی به پدر خود ســاخته است. 
شاید اگر این فیلم را در دسته ملودرام‌های شخصی 
دســته‌بندی کنیم، بهتر بتوان آن‌ را درک کرد. در 
اینجا به رضا درمیشیان باید گفت فیلم »مجبوریم« 
نام فیلم، محتوای اثر و پایان‌بندی، نشــانگر ضعف 
و درماندگی فیلمساز است. شــاید چون در ایران 
مرسوم نیست که فیلمسازان از مشاور روانشناس در 
ساخت فیلم بهره بگیرند، شاهد چنین ضعف‌هایی 
هستیم. شاید فیلمساز نداند که درماندگی آموخته 
و اشاعه‌ می‌شود. اشاعه آن هم مانند پراکنده کردن 
میکروبی بیماری‌زا، منجر به بیماری جامعه خواهد 
شد که نخستین بروز و ظهور آن افسردگی است. 
البته که باید مسائل و مشکلات را نشان داد. اما باید 
به‌گونه‌ای حرکت کرد که تماشاگر را به اندیشیدن 
وادار کند. درست است که هنرمند از دل جامعه و 
هنجارهایش بیرون می‌آید، اما باور اینکه هنرمند 
می‌تواند هنجار تازه، درســت و کارآمد خلق کند، 
انکارناپذیر است. نام درمیشیان دلیل خوبی است 
برای تماشــا کردن یک فیلم. پس فیلمساز بهتر 
است تماشــاگران را با ســاختن فیلمی که حتی 
بازی‌های درستی در آن نمی‌بینیم، دلسرد‌کننده 
كند. »مجبوریم« می‌توانست با بهره‌گیری از دانش 
علوم اجتماعی و روانشناسی به اثری زیبا و اثرگذار 
در زمینه‌های مختلفی که اشارت کوچکی به آن شد 

تبدیل شود، اما حیف که نشد.

ساناز فلاح‌زادهیادداشت
روانشناس سلامت

به بچه‌ها‌ رؤیا می‌دهیم
گپ‌وگفت با کتابفروشی که درآمدش را صرف راه‌اندازی کتابخانه در روستاهای محروم می‌کند

می‌گوید: »برای بچه‌های روستاهای دورافتاده، 
‌رؤیــا می‌بریــم.« فرزانه اخوت سال‌هاســت 
عزمش را جزم کرده که گوشــه و کنار کشور 
کتابخانه بســازد؛ از زنــدان و مراکز اصلاح و 
تربیت گرفته تا روســتاهای محــروم و مراکز 
ترک اعتیاد و... . عایدی کتابفروشی کوچکش 
در لواســان را برای همین کار اختصاص داده 
است؛ کتابفروشی‌ای که شب‌ها چراغش برای 
سوادآموزی به کارگران مهاجر روشن می‌شود. 
صاحب »کتابفروشی قصه« سال‌ها در شورای 
کتاب کودک پابه‌پای تــوران میرهادی برای 
نوشتن مقاله و تهیه فرهنگ‌نامه ادبیات کودک 
تلاش می‌کرد. او پای جادوی کلمات را به دنیای 
زنان و مادران شهر هم باز کرده است و آنها را به 
کلاس‌های مرور ادبیات کهن دعوت می‌کند. 
قصه فرزانه اخوت و دلبســتگی‌اش به دنیای 

کلمات سردرازی دارد.
اولیــن کتابخانه‌ای کــه فرزانه اخــوت برای 
راه‌انــدازی آن آســتین بــالا زد، کتابخانــه 
دبیرستانی بود که در آن تحصیل می‌کرد. بعدها 
وقتی تصمیم به دایر کردن کتابخانه در مناطق 
محروم گرفت، بــرای اینکه بتوانــد راحت‌تر 
و اقتصادی‌تــر کتاب تهیه کند، کتابفروشــی 
»قصه« را راه‌انــدازی کرد. اخــوت می‌گوید: 
»طبعا بــرای خرید کتاب بودجــه محدودی 
داشــتم، اما برخی ناشــران حاضر نمی‌شدند 
کتاب‌هایی کــه می‌خرم را بــا هزینه کمتر به 
من بفروشــند؛ برای همین تصمیم گرفتم با 
زبان اقتصــاد و بازار با آنها وارد معامله شــوم. 
پس فضای کوچکــی که کنار خانــه بود را به 
کتابفروشــی تبدیل کردم و نه‌تنها از تخفیف 
ناشــران برخوردار شــدم، بلکــه عایدی این 
کتابفروشی را هم به تاسیس و تجهیز کتابخانه 

اختصاص دادم.«
روی تابلوی کوچک کنج کتابفروشــی نوشته 
شــده: »همه عایدی این کتابفروشــی صرف 
راه‌انــدازی کتابخانه در روســتاهای محروم 
می‌شــود.« کتابخانه‌هایی که حساب و کتاب 
تعدادشــان از دســت او در رفته و به بیش از 
75کتابخانه در گوشــه‌وکنار کشور می‌رسد. 
فرزانه اخوت می‌گوید: »مدت‌ها پیش وقتی به 
روستای »هبودان« در نیکشهر استان سیستان 
و بلوچستان رفته بودم با خودم فکر می‌کردم 
این بدترین جاده‌ای است که در عمرم می‌بینم؛ 
جاده‌ای باریــک و خاکی بود بــا پرتگاه‌هایی 
خطرناک که اگــر مردم محلــی راهنمایمان 
نبودند، نمی‌دانســتیم که چطور باید به آنجا 
برســیم، اما هفته پیش که گذرم بــه یکی از 
روســتاهای عشــایر بختیاری افتاد، جاده‌ای 
10برابر بدتر و سخت‌تر از جاده هبودان دیدم.«

خلوتی جاده‌های مالرو و دسترســی سخت به 

این روستاها همیشه یک سؤال مهم را در ذهن 
او تکرار می‌کند: »بچه‌های این روســتا آیا این 
شانس را دارند که به جز مردم روستای خود، با 

شخص دیگری ملاقات کنند؟«
کتاب‌هایی که به‌دســت کودکان و البته مردم 
روســتاهای دور می‌رساند را منشــأیی برای 
زنده نگه داشــتن‌ رؤیــا و آرزو می‌داند. اخوت 
می‌گوید: »در برخی از این روســتاهای بسیار 
محروم و دور افتاده، نه آبی برای کشــاورزی 
وجود دارد و نه امکان دامداری. فقط جمعیت 
اندکی را می‌بینی که تلاش می‌کنند خودشان 
را زنده نگه دارند، اما همین مردم هم کتاب را 
خوب می‌فهمند. نمی‌توانــی بگویی آنها چون 
زندگی سختی را تجربه می‌کنند ‌رؤیا ندارند و به 
آینده فکر نمی‌کنند.« کتابخانه‌های روستایی 
قرار اســت همین رویاها را بــال و پر دهند و 
راه رســیدن به آنها را برای بچه‌های روستایی 
هموار کنند. فرزانه اخوت می‌گوید: »ما همراه 
خودمان برای بچه‌های روستایی اسباب‌بازی، 
به‌خصوص بازی‌های فکری می‌بریم. تنها 5تا 
10درصد کتاب‌های هر کتابخانه اهدایی است 
و مابقی را متناســب با فرهنــگ و اقلیم و نیاز 
فرهنگی هر روستا خریداری می‌کنیم. به همراه 
کتاب‌ها همیشه چند نقشــه با خود به روستا 
می‌بریم؛ نقشه جهان، نقشه ایران، نقشه استان 
و همچنین نقشه پراکندگی پوشش گیاهی و 
جانوری و پراکندگی اقوام در ایــران. اینها را 
می‌بریم تا بچه‌های روستایی موقعیت خودشان 
را در ایران و جهان پیدا کنند. ما به آنها یادآوری 
می‌کنیم که تو در نقشه این جهان حضور داری 
و آنها از پیدا کردن روســتای کوچک خود در 

نقشه بسیار خوشحال می‌شوند.«
شــروع به‌کار کتابخانه‌ها، با مراســم ویژه‌ای 
همراه اســت که فرزانه اخوت نام آن را »سفره 
کتاب« گذاشــته؛ همه کتاب‌هــا روی زمین 
چیده می‌شوند و کودکان با بازی، یاد می‌گیرند 
که چطور کتاب‌های کتابخانه روســتای خود 
را رده‌بنــدی کنند. بعد هم نوبــت به نمایش 
عروسکی می‌رسد با روایت قصه‌ای از شاهنامه.

کتابخانه‌هایی که فرزانه اخوت در گوشه و کنار 
ایران سبز می‌کند تنها مختص مناطق روستایی 
نیســت؛ ندامتگاه‌ها، زندان‌ها و خوابگاه‌های 
دانش‌آموزی هم میزبان برپایی این کتابخانه‌ها 
هستند. اخوت می‌گوید: »کتابخانه‌هایی که در 
زندان‌ها دایر می‌کنیــم را بیش از هر کتابخانه 
دیگری دوســت دارم. نمی‌توانید تصور کنید 
افرادی کــه در این زندان‌ها هســتند چگونه 
از کتابخانه اســتقبال می‌کنند. مــن هر بار از 

دیدن فهرســت امانات کتــاب کتابخانه‌ها در 
زندان‌هــا و ندامتگاه‌ها حیرت‌زده می‌شــوم. 
جالب اینجاســت که برای راه‌اندازی کتابخانه 
در این مراکز گاهی با اظهــار ناامیدی از طرف 
قشر تحصیلکرده و فرهنگی مواجه می‌شوم که 
معتقد هستند افرادی که در زندان‌ها و مراکز 
بازپروری به‌ســرمی‌برند اقبالی به کتاب نشان 
نمی‌دهنــد؛ تجربه من چیز دیگری را نشــان 

می‌دهد و از این بابت بسیار خوشحالم.«
کافی است خبر دایر شدن کتابخانه در یکی از 
روستاهای یک استان یا زندان‌ها و ندامتگاه‌ها 
به گوش رؤسای دیگر مراکز برسد، درخواست‌ها 
یکی پس از دیگری بــرای راه‌اندازی کتابخانه 
در این مراکز به‌ســوی کتابفروشی قصه روانه 

می‌شود.
خوشحالی‌ام از این اســت که کسالت زندگی 
در خوابگاه‌های دانش‌آموزی با کتابخانه‌هایی 
که در این مراکز راه‌اندازی می‌کند، شکســته 
می‌شود؛ جایی که گاهی در آن دانش‌آموزانی از 
40روستا گردهم می‌آیند و روزگار می‌گذرانند.

مشق الفبا برای کارگران فصلی
شــب‌ها، بعــد از تعطیل شــدن کار کارگران 
ساختمانی در ارتفاعات شــمال تهران، چراغ 
کتابفروشی قصه روشــن می‌ماند تا کارگران 
مهاجــری کــه بــرای کار ســر از پایتخــت 
درآورده‌اند، شانسی برای یادگیری الفبا داشته 
باشــند. اغلبشان اتباع افغانســتانی هستند و 
مشــتاق اینکه خواندن و نوشتن را یاد بگیرند. 
فرزانه اخوت استارت دایر کردن این کلاس‌ها را 
بعد از راه‌اندازی کتابفروشی زد تا زمان‌ فراغتی 
را که در کتابفروشــی قصه دارد بــه انجام کار 
مفیدی بگذراند. ســال‌های گذشته برگزاری 
کلاس‌ها و فعالیت‌های مختلف فرصت چندانی 
بــرای اداره کلاس‌های ســوادآموزی برای او 
باقی نگذاشته بود. با این حال شوق و پیگیری 
کارگران فصلی لواســان، باعث شــد تا چراغ 
کلاس‌ها را به کمک همسرش روشن نگه دارد. 
عزیز‌الله آزادکیا به کمک جــزوه‌ای که فرزانه 
اخوت نوشــته، چند سالی اســت که تدریس 
در کلاس‌های ســوادآموزی را بر عهده دارد. 
او می‌گوید: »یــاد دادن خواندن و نوشــتن و 
سوادآموزی به کارگرهایی که به اینجا می‌آیند، 
گاهی کار ســخت و طاقت‌فرســایی می‌شود. 
گاهی یاد گرفتن چند حرف الفبا به آنها چند‌ماه 
طول می‌کشد، اما وقتی چیزی را یاد می‌گیرند، 
خوشحال می‌شــوند و از ما قدردانی می‌کنند. 
به چشــم خود می‌بینم افرادی که خواندن و 

نوشتن را یاد گرفته‌اند، با شوق به اطراف نگاه 
می‌کنند و انگار وارد دنیای تازه‌ای شــده‌اند. 
از اینکه می‌توانند کلمات نوشــته شــده روی 
تابلوهای مغازه‌ها یا جاده‌هــا را بخوانند و آنها 
را متوجه شوند، بسیار ذوق‌زده می‌شوند. حتی 
دایره واژه‌های آنها بعد از سوادآموزی هم بیشتر 
می‌شود؛ چراکه تا قبل از آن دایره لغات بسیار 
محدودی داشتند و صحبت کردنشان محدود 

به رفع نیازهای روزمره می‌شد.«
کلمه‌هایی که سوادآموزان این کلاس به مرور 
نوشــتن آن را یاد می‌گیرنــد، از بین کلماتی 
انتخاب می‌شــوند که دنیای روزمــره آنها را 
می‌ســازد؛ از آرماتور و آجر گرفته تــا بنا و... . 
شــیوع 2ســال و نیمه کرونا در کشور گرچه 
باعث تعطیلی این کلاس‌ها نشد، اما کمی روند 
برگــزاری آن را دچار تغییر کرد. این ســال‌ها 
کلاس‌هــای ســوادآموزی بــرای مهاجران و 
کارگران فصلی با جمعیتی کمتر و در فضایی 
بزرگ‌تر برگزار می‌شــود. به رســم همیشگی 
کتابفروشــی قصه، مهاجرانی کــه به ولایت 
خود بازمی‌گردند کتاب و لــوازم تحریرهایی 
که صاحب کتابفروشــی به آنهــا هدیه داده 
را به‌عنوان ســوغاتی با خود می‌برند تا شــوق 

آموزش را با کودکان وطن خود تقسیم کنند.

دورهمی به صرف متون کهن
»همزمــان بــه فضایی بــرای تدریــس فکر 
می‌کردم، اما به‌نظرم همه زنان فرصت حضور 
در دانشگاه را نداشتند. به زنانی فکر می‌کردم 
که به هر دلیلی نمی‌توانســتند از سد کنکور 
عبور کننــد. چه بایــد می‌کردند؟ 13ســال 
خانه‌نشــینی من در جوانی برای نگهداری از 
3فرزندم باعث شــده بود تا شرایط این زنان را 
به‌خوبی درک کنم.« جرقه کلاس‌های آموزشی 
از سال 1385زده شــد و نتیجه آن همراهی 
بیش از 80نفر از زنان شهر در هر دوره در این 
کلاس‌هاست. اخوت می‌گوید: »برای آموزش 
در ایــن کلاس‌ها ســراغ شــاهنامه، مثنوی، 
منطق‌الطیر، خسرو و شیرین، گلستان، حافظ 
و کلیله و دمنــه رفتم. ما در ایــن دورهمی‌ها 
تک‌تک ابیات این کتاب را می‌خوانیم و آن را با 
هم معنا و نشانه‌های آن را در زندگی خودمان 
جســت‌وجو می‌کنیم و درباره آن با هم حرف 
می‌زنیم. این کلاس‌ها بعد از شیوع کرونا تعطیل 
شــد و ما این روزها به فکر بازگشــایی دوباره 
این دورهمی‌های کتابخوانی هســتیم. البته 
این موضوع به شــرایط کوویدـ19 و ثبات این 

وضعیت بستگی دارد.« 

یکی، دو هفته قبل از آغاز شیوع کرونا در کشور 
بود که تصمیمش برای گسترش کتابفروشی 
را عملی کرد. با آغاز قرنطینه سراسری و قطع 
تردد شهروندان در شهر، تشکیل کلاس‌ها هم 
به ماه‌ها بعد موکول شــد؛ وقتی که تب و تاب 
پیک‌های پیاپی کرونا افتاد و کم‌کم رفت‌وآمدها 
به حالت قبل برگشت. خانه‌ای که تا قبل از آن 
در اختیار مســتأجر بود، با رفتن مســتأجر به 
ســالنی برای مطالعه و برگزاری کلاس تبدیل 
شد که قفسه‌های کتاب دور تا دورش را احاطه 
کرده بودند و به نوعی انبار کتابفروشــی هم به 
شــمار می‌رفت. اخوت می‌گوید: »مدتی که از 
کرونا گذشــت، دیدم اینطــور نمی‌توان ادامه 
داد؛ تا کی می‌توانستیم بدون هیچ فعالیتی به 
زندگی ادامه دهیم؟ کم‌کــم و با رعایت اصول 
بهداشــتی‌ای که یاد گرفته بودیم کلاس‌های 
سوادآموزی را دایر کردیم. همچنین از افرادی 
که برای رده‌بندی کتاب‌ها به‌صورت داوطلبانه 
به من کمک می‌کردنــد و در ایام کرونا تمایل 
خود را برای ادامه این روند اعلام کرده بودند، 
خواســتم که در ســاعت‌های مشــخصی به 
کتابفروشی بیایند و فعالیت‌ها را از سر گرفتیم. 
سفر به روستاهای محروم هم دوباره آغاز شد و 
کم‌کم افرادی که در این راه با من همراه بودند 
به من پیوســتند. شــهرزاد محجوب، یکی از 
افرادی بود که در نخستین سفر در ایام کرونا با 
من همراه شــد و با هم به کردستان رفتیم. آن 
روزها با وجود تعطیلی هتل‌ها و مراکز اقامتی 
و گردشگری، مردم منطقه‌ای که در آن بودیم 
استقبال خوبی از ما کردند. آنقدر برای داشتن 
کتابخانه مصر و مشتاق بودند که اعلام کردند 
می‌توانند با وجود کرونا میزبان ما باشند. یکی از 
افرادی که در آن منطقه هتلی داشت، با وجود 

تعطیلی هتل، ما را پذیرفت.«
کتابخانه‌ها تنها در روســتاهای دورافتاده دایر 
نشده‌اند و حتی محله‌های جنوبی شهر تهران 
و مراکــزی که خدمات فرهنگــی و اجتماعی 
به مهاجــران ارائه می‌دهند هــم از وجود این 
کتابخانه‌ها بهره‌مند شــده‌اند. فرزانه اخوت، 
یادی هم از ســختی‌های راهی که در آن قدم 
گذاشــته می‌کند و می‌گوید: »هنوز هم گاهی 
در برخی روســتاها و مناطق، از طرف برخی 
از مســئولان یا حتی مــردم مقاومتی در برابر 
تاسیس و دسترســی به کتابخانه وجود دارد. 
ما کالایی را به ایــن مناطــق می‌بریم که در 
بســیاری از جاها نیازی به آن احساس نشده 
اســت و باید قبل از هر کاری احســاس نیاز را 
در این افــراد به‌وجود بیاوریم و ذائقه‌ســازی 
کنیم. حرف ما این است؛ همانطور که داشتن 
سرپناه، خوراک و پوشــاک حق هر فردی در 
جامعه است، دسترسی به اطلاعات و دسترسی 
بــه ادبیات جهان هــم حق هر فــردی در هر 

گوشــه‌ای از این کره خاکی 
اســت. اهدای کتاب، اهدای 
یک کالای لوکس نیســت.«

گوشه‌ای از کارنامه تخصصی خانم کتابدار

فرزانه اخوت، کارشــناس ادبیات عرب و کارشناسی‌ارشد ادبیات 
فارسی را در کارنامه خود دارد. بعد هم تحصیل در رشته ویراستاری، 
تاریخ و روانشناســی را در پیش گرفت. شرکت در کلاس‌های آزاد 
رشــته کتابداری را دنبال کرد. او از سال 1376به عضویت شورای 
کتاب کودک درآمد و علاوه بر نوشتن مقاله و ویراستاری مقاله‌های 

مختلف، هماهنگ‌کننده گروه ادیان و اســام فرهنگ‌نامه کتاب 
کودک را برعهده داشــت و کار داوطلبانه خود را در این شورا آغاز 
کرد. سال 1358بود که برای نخستین‌بار کنکور رشته الهیات از سایر 
رشته‌های علوم انســانی تفکیک و اخوت در همان سال در کنکور 
دانشکده الهیات اول شــد. فرهنگ‌نامه کتاب کودک که تاکنون 
18جلدش به چاپ رســیده حاصل تلاش و همکاری 22ساله او با 

شورای کتاب کودک است.
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مرضیه موسویگزارش
روزنامه‌نگار

نگاهی به خلأ مشاوره روانشناسان 
در پروژه‌های فیلمسازی، به بهانه 

فیلم »مجبوریم«

روی تابلوی کوچک 
کنج کتابفروشی 

نوشته شده: »همه 
عایدی این کتابفروشی 

صرف راه‌اندازی 
کتابخانه در روستاهای 

محروم می‌شود.« 
کتابخانه‌هایی که 
حساب و کتاب 

تعدادشان از دست 
او در رفته و به بیش از 

75کتابخانه در گوشه و 
کنار کشور می‌رسد

همراه کتاب‌ها همیشه 
چند نقشه با خود به 

روستا می‌بریم؛ نقشه 
جهان، نقشه ایران، 

نقشه استان و همچنین 
نقشه پراکندگی پوشش 

گیاهی و جانوری و 
پراکندگی اقوام در 

ایران. اینها را می‌بریم 
تا بچه‌های روستایی 
موقعیت خودشان را 
در ایران و جهان پیدا 

کنند. ما به آنها یادآوری 
می‌کنیم که تو در نقشه 
این جهان حضور داری

کتابخانه‌هایی که در 
زندان‌ها دایر می‌کنیم 
را بیش از هر کتابخانه 
دیگری دوست دارم. 
نمی‌توانید تصور کنید 

افرادی که در این 
زندان‌ها هستند چگونه 

از کتابخانه استقبال 
می‌کنند! من هر بار از 
دیدن فهرست امانات 
کتاب کتابخانه‌ها در 

زندان‌ها و ندامتگاه‌ها 
حیرت‌زده می‌شوم

به رسم همیشگی 
کتابفروشی قصه، 

مهاجرانی که به ولایت 
خود بازمی‌گردند کتاب 
و لوازم‌تحریرهایی که 
صاحب کتابفروشی 
به آنها هدیه داده را 
به‌عنوان سوغاتی با 
خود می‌برند تا شوق 
آموزش را با کودکان 

وطن خود تقسیم کنند

فرزانه اخوت، یادی 
هم از سختی‌های راهی 
که در آن قدم گذاشته 

می‌کند و می‌گوید: 
»هنوز هم گاهی 

در برخی روستاها و 
مناطق، از طرف برخی 
از مسئولان یا حتی 

مردم مقاومتی در برابر 
تاسیس و دسترسی به 
کتابخانه وجود دارد. ما 
کالایی را به این مناطق 
می‌بریم که در بسیاری 

از جاها نیازی به آن 
احساس نشده است 
و باید قبل از هر کاری 
احساس نیاز را در این 
افراد به‌وجود بیاوریم و 
ذائقه‌سازی کنیم. حرف 
ما این است؛ همانطور 

که داشتن سرپناه، 
خوراک و پوشاک حق هر 
فردی در جامعه است، 
دسترسی به اطلاعات 
و دسترسی به ادبیات 

جهان هم حق هر فردی 
در هر گوشه از این کره 
خاکی است. اهدای 

کتاب، اهدای یک کالای 
لوکس نیست.«

‌طرحی برای
 افزایش کارایی مجلس

‌ابزار بومی برای
 کنترل اینترنت کودکان

‌نمای کامپوزیت
آماده سوختن

هزینه بالای اداره صحن و صرف زمان برای اصلاح 
لوایح از ایرادات فعلی ساختار اداره مجلس است

وزارت ارتباطات می‌گوید اینترنت پاک برای 
کودکان دارای 4سطح رنگ‌بندی است

استفاده از نمای کامپوزیت چندبار ممنوع اعلام 
شده، اما همچنان استفاده می‌شود


